
دیباچه
ویژه‌نامه آخر هفته

سال بیست‌وسوم  | پنجشنبه 19 دی 1398 |13  جمادی الاول  9Jan 2020  |  1441  | شماره   دوازدهم 2

صاحب امتیاز: 
خبـرگزاری جمهوری اسلامی

مدیرعامل موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران: 
مهدی شفیعی

مدیر مسئول:  علی عالی
دستیاران سردبیر: 

آرمن ساروخانیان، رسول مجیدی، مجتبی رفیعی

سرویس فوتبال ایران: 
فرشاد کاس‌نژاد، ناصر قراگزلو، وصال 

روحانی، حمیدرضا عرب، سعید آقایی، جعفر 
برزگر،  امیر اسدی، محمد قراگزلو، هومن 

جعفری، اكبـر منتشلو،  سمیرا شیرمردی، بهناز 
میرمطهریان، مهدیه دریابیگی، حسین قهار، 
سامان موحدی، سام ستارزاده، نوید صراف، 

سالار علیخواه، مجتبی صدوقی، پویا جاویدان، 
احسان محمدی، علی مغانی

سرویس ورزش جهان: 
اشکان نعمت‌پور، یاسر احمدی، سیدعلی بلندنظر، 

حمید کشاورز
سرویس ورزش ایران: 

آزادہ پیراكوہ، محسن وظیفه، رضا عباسپور، 
 محسن آجرلو، ناصر انصافی مقدم، 

شکوفه موسوی، وحید جعفری

 صفحه‌آرایی: فرشید بهاری، محسن ذاکری
حامد حسینی،  علی عباسی، نسـرین كاظمی

عكس: نعیم احمدی
ویراستاران: مسعود قراگزلو، علیرضا عبدالوند، 

مهرداد افشار، فرشته معتمدی، معصومه 
مهدوی روشن، لیلا امیری، سیدہ زهرا آرامی

روابط عمومی: سمیه مهدی‌پور
سپاس ویژه از

  بهمن فروتن، مجید جلالی، جلال چراغپور، 
شهاب پاک‌نگر، رضا درویش

 لیتوگرافی: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
چاپ: ایرانیان

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 208
تلفن: 4-88504113  نمابر: 84711173

امور مشتـرکین: 2222438-9 
سازمان آگهی: ها: 88500617

 ویـــــژه نامـــــــه
آخر هفتــــــــــــه

ویژه نامه آخر هفته
 سال بیست وسوم 

پنجشنبه 7 آذر 1398
 1 ربیع الثانی 1441  

 28November 2019
 شماره ششم

ضمیمه شماره 6357

مادر فوتبال ایران
 تمام ضدخاطرات نادره خانم کهنمویی همسر حسین صدقیانی )پدر فوتبال نوین ایران(

که در بی خبری  و تنهایی در آسایشگاه سالمندان چشم از دنیا فروبست

درباره احمد ناطق نوری؛ پدرخوانده بوکس و  ورزشی ترین مدیر  سیاسی ایران

ویژه نامه آخر هفته
 سال بیست وسوم 

پنجشنبه 30 آبان 1398
 23 ربیع الاول 1441  

 21November 2019
 شماره پنجم

ضمیمه شماره 6351

نیمـه پنهـان ناطـق

 پهلوان ســام. امیدوارم ما مردم ایــران را از آن 
بالا که نگاه می‌کنی، بخشیده باشی. برای همه روزها و 
شــب‌هایی که قضاوتت کردیم. همه ماهایی که زنده‌ایم 
یا زیــر خروارها خاک مثلِ خــودت آرمیده‌اند. در بود 
و نبــودت. روزگار انــگار تکان نخــورده پهلوان؛ همان 
مردمیــم. مثل همــان روزهایی کــه صدرالدین الهی، 
بنیانگذار کیهان‌ورزشی، از پاریس مقاله‌ای به مناسبت 
مرگت قلمی کــرد با تیتر »حیف کــه پهلوان قهرمان 
نبود« اما هرگز چاپ نشد. دلیلش؟ گفتند درباره تختی 
دیگر چیزی نوشــته نشــود اما تا امروز نوشــته شد و 
همچنان می‌شود؛ حتی زمانی که انگار همه حرف‌ها زده 
شده است. پهلوان، ایستادن در جای درست را به‌خوبی 
بلد بود اما روایت‌هــا از پهلوانی‌ات هنوز دهان به دهان 
می‌شــود. مثل روزهایی که طلای بازی‌های آســیایی 
توکیو را به گردن آویختی. شــاه از ثریا جدا شــده بود 
و اولین ســفر شرق دورش را با ژاپن و ورزش آغاز کرده 
بود. هتل کاروانِ ایران در دائی‌چل‌هتل گویی عشرتکده 
بود، شــب‌زنده‌داری و خوشگذرانی کمترین حدش بود. 

یک‌نفر در آن جمع، مؤدب و ســربه‌زیر، وقتِ غذا پایین 
می‌آمد، ســاعت هشت شــب برای خواب آماده می‌شد 
و صبحِ وزن‌کشــی اولین نفر بود. مرحوم بلور همان‌جا 
به اطرافیان گفت: »پهلــوان یعنی این«. ماجرای زلزله 
بوئین‌زهرا و صندوق اعانات به گردن را که دیگر همه به 
یاد دارند. این روایت جالب‌تر است؛ فشار پنهان و آشکار 
به پهلوان شــروع شــده بود و کمک‌های همیشگی به 
قهرمانانــان ورزش درباره تختی صدق نمی‌کرد. پهلوان 
شکایتی نداشت و مثل همیشه لبخند گوشه لبانش بود. 
دوستان تختی دست به کار شدند و قرار شد در صورتی 
که تختی تیغِ‌صورت‌تراشــی »ناســت« را تبلیغ کند، 
پانصدهزار تومان به او بدهند. پول خوبی بود، می‌شــد 
چند آپارتمان خرید و از دلهره اجاره‌نشینی خلاص شد. 
حاضرانِ جمع هنوز به‌خاطــر دارند تختی برافروخته و 
پریشــان، با لحن ســاده‌اش گفت: »ما مرخص میشیم. 
لطفاً ما رو دیگه واســه این جــور کارها خبر نکنین. به 
این آقام بگین ما اینجوری ریش نمی‌تراشــیم.« روایتی 
دیگر از تنهایی‌هــای تختی حکایت دارد. روزگاری تلخ 
که دســتگاه حکومت همه امکانات را از او دریغ کردند. 
هیچ باشــگاهی جرأت نداشت تشــکش را برای تختی 

خالی کند.
 تیمسار و رئیس تربیت‌بدنی درهای همه باشگاه‌ها 
را به رویش بســتند. دوســتان قدیمی باز دست‌به‌کار 
شدند. مکانِ مخفی برای تمرینِ تختی شد کاروانسرای 

خانی‌آباد. آب و جارو شد تا او برسد اما مشکل بزرگ‌تر 
بود. تشــکی برای کشــتی نیســت. به‌قول روزنامه‌نگار 
قدیمــی آن روزها، »روی زمین ســخت که نمی‌شــد 
کشــتی گرفت. گفتند شــاید راه‌حل، تشک‌های عادی 
باشد. در لحظه‌ای، خدای را، دیدم که آسمان کاروانسرا 
از تشــک‌هایی سیاه شــد که انگار پر گشوده بودند، از 
همه ســوی خانی‌آباد تا درشــتی‌های زمینِ زیر پایش، 
پرنیان آید همی«. و اما اصطــاحِ جهان‌پهلوان از کجا 
آمد؟ صدرالدین الهی تعریف می‌کرد ســیاوش کسرایی 
و ســایه از او خواستند کشــتی تختی را در تالار پارک 

شهر ببینند. 
سیاوش کسرایی چندان اهل کشتی نبود اما سایه 
با اشــتیاق کشتی‌ها را دنبال می‌کرد. در سالن نشستند 
و تختی روی تشــک آمد. ســالن منفجر و غوغایی بپا 
شــد. گویی منجی آمده. مردم چنان برای تختی دست 
می‌زدند که سالن چند سانتیمتری جابه‌جا می‌شد. سایه 
با ســکوت و حوصله کشــتی را دید و کسرایی همراه با 
مردم، دســت می‌زد، داد می‌زد، بالا و پایین می‌پرید و 
تشویق می‌کرد. دو روز بعد سیاوش کسرایی، تختی را با 

اشعارش جاودانه کرد:
جهان‌پهلوانا صفــای تو باد

 دلِ دردمندان سرای تو باد
 به تو آفرین کسان پایـدار

 دعای عزیزان ترُا یادگـار

در شــبی که شــبکه‌های خبری دنیا روی اخبار جنگ 
مانور می‌دادند؛ شــبی که شــاید به آغاز جنــگ دیگری در 
سوریه ختم می‌شــد، چشم‌های نیمی از مردم جهان به بازی 
رئال‌مادرید و یوونتوس خیره شــده بود. خیلی‌‌‌ها آن شب تا 
صبــح نخوابیدند؛ نه به‌خاطر نگرانی از وقوع یک جنگ بزرگ 
در خاورمیانــه بلکه به‌علت کارت قرمزی کــه داور در دقایق 
پایانی بازی بــه بوفون داد؛ پنالتی که رونالــدو گل کرد و در 
نهایت آرزوی نافرجام بوفون یعنی قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا. در آن شــب عجیب برخی متحیرانه بــا خود گفتند آیا 
برای این مردمان فوتبال مهم‌تر از وقوع یک جنگ است؟! اما 
شگفتی آنجاســت که در آن شب، آن مسابقه، موضوع مهمی 
برای خود ســوری‌ها نیز بوده اســت! چنانکه فوتبال همواره 
موضوعی مهم برای مردم فلسطین اشغالی بوده و برای مردم 
ساحل‌عاج آن زمان که کشورشان به جنگ داخلی مبتلا شده 
بود و برای یمنی‌ها و ساکنان سومالی و بسیاری مردمان دیگر 
جهان که زیر سایه جنگ فوتبال را تماشا کردند و حتی برای 
آن اشــک ریختند. فوتبال برای دوستدارانش همچنان مهم 
است حتی اگر در دل جنگ باشند اما به‌راستی این هواداران 

فوتبال چگونه‌اند؟ این غیرقابل‌درک‌ترین عاشقان دنیا...
ورزشــگاه خانه دوم آنهاســت. برای هواداران فوتبال 
بهشت جایی شبیه ورزشــگاه خانگی در روز قهرمانی است. 
امبرتــو اکو، فیلســوف و نشانه‌شــناس ایتالیایــی، با زبانی 

طنزآلود در وصف جایگاه ارزشــمند یک اســتادیوم فوتبال 
چنین می‌گوید: »می‌توانید کلیســایی را اشغال کنید که در 
این صورت آنچه با آن روبه‌رو خواهید شــد اســقفی است که 
معترض است، کاتولیک‌هایی که ناراحتند، چند دگراندیش 
که از شــما حمایت می‌کنند، احزاب چپ‌گرایی که نسبت به 
قضیه بی‌تفاوتند و احزاب ســنتی ســکولاری که )در خفا( از 
این موضوع خوشــحالند. می‌توانید اداره مرکزی یک حزب 
را به تصــرف درآورید که در این صورت ســایر احزاب ضمن 
ابراز همبستگی، کار شــما را در راستای اهداف خود ارزیابی 
خواهند کرد اما اگر یک ورزشــگاه اشــغال شود صرف‌نظر از 
واکنش‌های آنی، اعلان مسئولیت گسترده و همه‌جانبه‌ای را 
شاهد خواهیم بود؛ کلیســا، چپ، راست، دولت، قوه قضاییه، 
چینی‌ها، انجمن حامیان طلاق، اتحادیه‌های آنارشیســتی، 
همه و همه چماق‌داران خود را به سمت شما گسیل خواهند 

داشت.«1
 ورزشگاه، این دژ تســخیرناپذیر فوتبال برای هوداران 
مکان مقدسی است تا آنجا که وقتی در سال 1983 استادیوم 
سن‌لورنزو در بوینس‌آیرس تخریب شــد تا بر ویرانه‌های آن 
فروشــگاه زنجیره‌ای کاری‌فور بنا شــود، طرفداران گریان 

مشت‌هایی از خاک آنجا را به یادگار بردند!
وقتی در ورزشــگاه المپیک رم، هــواداران تیم لاتزیو با 
یک شــعار طعنه‌آمیز فریاد می‌زنند رمی‌ها باشــگاه‌تان در 
چه سالی تأسیس شــده؟ )باشگاه آ.س.رم که در سال 1927 
تأسیس شده، یکی از جوان‌ترین باشــگاه‌های ایتالیاست(، 
هواداران رم پاســخ می‌دهند سال تأسیس باشگاه ما به تعداد 

تماشاگران تیم شماست )اشاره به کمتر بودن هواداران لاتزیو 
نسبت به آ.س.رم(. این تنها مشتی از خروار است. آرسنالی‌ها 
به همین انــدازه با تاتنهامی‌ها در تقابل هســتند و هواداران 
منچســتریونایتد با هواداران لیورپول و... در برخی کشورها 
چنین تعصبی از این هم دامنه‌دارتر اســت. در کشور ترکیه، 
هویت باشــگاهی حتی از هویت ملی هم مهم‌تر است تا آنجا 
که »طرفــداران تیم‌ها، تیم محبوب خود را نماد هویت ملی و 

تیم‌های رقیب را نماد دیگران محسوب می‌کنند«2 
اما یکــی از لذت‌بخش‌ترین اتفاقات بــرای طرفداران 
دوآتشــه فوتبال، شکســت تیم رقیب اســت؛ ولــو در برابر 
تیم‌های خارجی! در سال 1988 در بازی نهایی لیبرتادورس، 
ناسیونال اروگوئه، نیول از آرژانتین را شکست داد. نیول یکی 
از دو باشــگاه محبوب شهر روزاریو اســت. هواداران باشگاه 
دیگر، رُزاریو سانترال، به خیابان‌های شهر ریختند تا شکست 
تیم نیول از یک باشــگاه خارجی را جشن بگیرند! این تنفر از 
باشــگاه رقیب گاهی تا آنجا پیش رفته کــه یکی از هواداران 
متعصب تیم بوکاجونیورز که سراسر زندگی خود را با تنفر از 
تیم رقیب، ریورپلاته، گذرانده بود، در بستر مرگ درخواست 
کرد جنازه‌اش را در پرچم باشگاه دشمن بپیچند تا با این کار 

مرگ یکی از آنها را جشن بگیرد!
علاقه به فوتبال همواره خالق عشــق‌هایی شگفت‌انگیز 
بوده است. کسی فراموش نمی‌کند استادیوم سانتیاگو برنابئو 
را در روزی کــه زین‌الدین زیدان برای آخرین‌بار در یک بازی 
خانگی پیراهن رئال‌مادرید را به تن کرد و اشک‌های هوداران 
رم را وقتی توتی از فوتبــال خداحافظی کرد و یوهان کرایف 

جای شما خالی پهلـوان

علی عالی

Ali Aali

اختصاصی

بعد از ســه هفته داســتان کشــدار اســتقلال و 
اســتراماچونی که به زعم هــواداران با پایانی تلخ برای 
اســتقلال همراه شد، حالا نوبت پرسپولیسی هاست که 
به خبرهایی از آرژانتین چشــم بدوزنــد. البته گابریل 
کالــدرون با وجود اینکه نیم فصل را با صدرنشــینی به 
پایان برده، برخلاف اســتراماچونی، ایجنت قدرتمند و 
رســانه های بانفوذ در اختیار ندارد که روزی سه وعده 
مصاحبه کند و خودش هم بــه لحاظ کاراکتری آنقدر 
شخصیت پیچیده ای ندارد که برای فهمیدن منظورش، 

نیاز به رمزگشایی از حرف هایش باشد.
کالدرون خواســته های صریح و مشــخصی دارد 
که تا این لحظه، مدیران پرســپولیس برای آن پاســخ 
مناســبی ندارند و مربی آرژانتینی هم تهدید کرده که 

اگر شــرایط موردنظرش تأمین نشــود، به پرسپولیس 
باز نخواهد گشــت. اگر در اســتقلال، یک طرف مربی 
ناراضــی ای بود کــه از مواضعش کوتــاه نمی آمد و در 
طرف مقابل، مدیرانی که تحت فشار سنگین هواداران 
چاره ای جز بازگرداندن استراماچونی نداشتند، ولی در 
پرسپولیس قضیه پیچیده تر از این حرف هاست. از یک 
سو نشــانه هایی از اختلاف نظر احتمالی اعضای هیأت 
مدیره با مدیرعامل دیده می شــود؛ هیأت مدیره ای که 
جلسه تشکیل می دهد ولی در آن خبری از انصاری فرد 
نیست. از ســوی دیگر از درون باشــگاه سیگنال هایی 
عجیــب مخابره می شــود. اگر به شــایعات و زمزمه ها 
اســتناد کنیم، برخی نیروها در درون باشــگاه چندان 
موافق حضور کالدرون نیســتند و احتمالاً منافع شــان 
اقتضا می کند کالدرون که با صدرنشــینی به تعطیلات 

نیم فصل رفته، دیگر به پرسپولیس برنگردد!
اما فــارغ از تنگناهای مالی که این روزها گریبان 
فوتبال ایــران را گرفته، در حرف های گابریل کالدرون، 
آندره آ اســتراماچونی و حتی مارک ویلموتس که این 
آخری هیچ کارنامه قابل دفاعی نداشــت، یک ویژگی 

مشترک دیده می شود؛ کلیدواژه اصلی مربیان ناراضی 
خارجی، »بی صداقتی« است. این همان مسأله ای است 
که استراماچونی را به شــدت عصبانی کرده بود و حالا 
نوبت کالدرون اســت که از بی صداقتی و دروغ های ریز 
و درشــتی که تحویلش داده می شود، شکایت کند. او 
در آخرین کنفرانــس مطبوعاتی اش تأکید می کرد که 
»مرد ثروتمندی« است و مسأله اش فقط پول و حقوق 
و پاداش نیســت. کالدرونِ خشــمگین و استراماچونی 
خشمگین، هر دو از ارزش هایی می گویند که متأسفانه 
در فوتبال ایران کمرنگ شــده. از صداقت و روراستی 
گمشده ای می گویند که در مواجهه با مدیران بالادستی، 
هرچه بیشتر جســت و جو می کنند، کمتر می یابند. از 
دروغ هــای پرشــمار و گاه بی اهمیتی که می شــنوند، 
غمگین می شوند. از مدیرانی گلایه می کنند که فارغ از 
دوراندیشی، فقط به گذران امروز و فردا فکر می کنند و 
لحظه ای با خودشــان حساب و کتاب نمی کنند که این 
استراتژی غلط، چه لطمه های بزرگی می تواند به شأن 
و اعتبار یک باشگاه وارد کند. هر مدیری که به فوتبال 
وارد می شــود، در اولیــن مصاحبه هایش چنان فضای 

خوشرنگ و لعابی ترسیم می کند و چنان با آب و تاب، 
وعده برنامه های اقتصادی درآمدزا می دهد که هواداران 
احساس می کنند دوران ســخت تیم محبوبشان تمام 
شــده اما چند ماه که می گذرد، همان مشــکلات )گاه 
با شدت بیشــتر( به تیم هجوم می آورد. به استقلال و 
پرسپولیس نگاه کنید. تیم هایی با بدهی های فراوان، با 
مربیان ناراضی و با بازیکنانی که برای دریافت مطالبات 
به امروز و فردا حواله داده می شوند، بی آنکه هیچ منبع 
مالی قابل اتکا یا برنامه درآمدزایی روشــنی برای ادامه 
فصل داشــته باشــند، روزمرگی می کنند و طعنه آمیز 
اینکه در همین وضعیت نامســاعد مالی حرف از خرید 
بازیکنان چندصد هزار دلاری و چند میلیارد تومانی در 

بازار نقل و انتقالات نیم فصل می زنند!
انــگار در این فوتبــال هیچ مدیری نیســت که 
شــجاعت آن را داشــته باشــد صادقانــه و بی پرده با 
هواداران صحبت کند و بگوید با این اوضاع مالی، جایی 
بــرای بلندپروازی های عجیب و غریب نیســت. امروز 
فوتبال ایران بیشــتر از هر ســتاره خارجی و هر مربی 

کاربلدی به عنصر »صداقت« نیاز دارد. هر‌پنجشنبه‌

را‌از‌روزنامه‌فروشی‌ها‌بخواهید

ویژه‌نامه‌‌آخر‌هفته

فوتبال ایران و ارزش های کمرنگ شده

جلوتر‌از‌ستاره،‌صداقت‌می‌خواهیم!

علی مغانی

Ali Moghani
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چهره ای به نام غلامرضا تختی، در عرصه 
ورزش ما چگونــه پدید آمد و چگونه او تبدیل 
به یک اسطوره جوانمردی و پهلوانی شد؟ چرا 
غلامرضــا تختی از تاریــخ ورزش ما حداقل تا 
زمان معاصر که نزدیک به نیم قرن از مرگ پر 
از ابهام او می گذرد، نام و آوازه رفتار و عملکرد 
و نگــرش و جهان بینی او همچنان بر ورزش ما 
ســایه افکنده و در بسیاری از ورزش ها و حتی 
برخی دیگر از حوزه های فرهنگی و اجتماعی، از 
او به عنوان الگو یاد می شود؟ نسبت او با رفتار 
جوانمردی و پهلوانی چگونه اســت که او هنوز 
با نام »جهان پهلوان تختی« یاد می شود. البته 
در اینجا باید قدری در مورد پهلوانی نکته ای را 
اشــاره کنم که بی ربط به صفتی نیست که به 
جاویدان نام غلامرضا تختی داده شــده است. 
جوانمردی یا عیاری، در فرهنگ و تاریخ ایران، 
پیوندی تنگ و ناگسســتنی با پهلوانی دارد. به 
ســخن دیگر، پهلوان اگر راد و جوانمرد نباشد، 
پهلوان نیســت. یکی از ویژگی های بنیادین که 

در اندیشــه و منش ایرانی، پهلوان را از قهرمان 
جدا می دارد، همین است. پهلوان به ناچار، عیار 
و جوانمرد هم هست اما قهرمان چنین نیست. 
دست کم قهرمان کاربرد و معنایی که این واژه 
در روزگار مــا دارد. ما می بینیم که پرســمان 
بزرگ در ورزش امروز مــا، چه در ایران و چه 
در جهان، آن اســت که پاره ای از قهرمانان، از 
خوی و منش پهلوانی بــه دور افتاده اند. یکی 
از آســیب های ورزش حرفه ای این اســت که 
ورزشــکار می کوشد به هر شــیوه ای، حتی با 
ترفند و نیرنگ به قهرمانی برســد اما پهلوان، 
هرگز روا نمی دارد که به لغزش، گناه، پلشتی، 
تباهی و سیاهی دامان خود را آلوده کند. هم از 
این روست که پهلوانی، در منش و رفتار و خوی 
با درویشی سنجیده می شود. در روزگارانی در 
تاریــخ ایران، این هر دو به هم رســیده اند و با 
هم یکی شــده اند. لذا آیین جوانمردی با آیین 
پهلوانی یکی است. برهمین اساس است که در 
شاهنامه فردوســی که نامه فرهنگ و منش و 

خوی ایرانیان اســت، مایه شگفتی نیست که 
منــش پهلوانی و جوانمردی بازتابی گســترده 
یافته باشــد چــون می توان گفت شــاهنامه، 
بیشــترین پیوند را با فرهنگ و منش پهلوانی 
دارد. از همین روســت که غلامرضــا تختی را 
جوانمــردی کــه ردای پهلوانــی دارد، بر تن 
پوشــاندند. او به واسطه پایمردی که در ورزش 
کشتی از خود نشان داد، توانست ردای پهلوانی 
را بر تن کند. اگرچه او رخ در نقاب خاک کشید 
اما هیچ گاه پشــت پهلوانیش بر خاک کشیده 
نشــد. او جایگاهی بی ماننــد و جایگزین ناپذیر 
در حافظــه تاریخی مــردم مــا دارد. پهلوانی 
که نســل های پی درپی از کســانی که او را بر 
سکوی افتخار دیده اند تا کسانی که تنها اینجا 
و آنجا ســخن و یادی از وی شــنیده اند، او را 
با نام »جهان پهلوان« می شناســند. جوانی که 
هنگام مرگ 37 سال بیشتر نداشت اما تا همان 
زمان به روایتی شــگفت انگیز تبدیل شده بود. 
با جوانمردی هایــش، با افتخارآفرینی هایش، با 

فروتنــی اش در برابر مردمی کــه از فقیرترین 
اقشــار آنها، از محله خانی آباد، برخاســته بود. 
تختــی، بدل به یــک پهلوان واقعی شــد اما 
درعین حــال پهلوانی که گویــای نیاز مردم ما 
بود و هســت. و شــاید امروز بیش از هر زمان 
دیگری، همه ما به به روحی گمشده و پهلوانی، 
به الگویی از دست رفته برای بازسازی اخلاقی 
و اجتماعی خود نیاز داشته باشیم. الگویی برای 
آن که نشــان دهد اگر هنوز انسان و انسانیتی 
بر جا اســت، به دلیل وجود ارزش های اخلاقی 
والایی اســت که انســان هایی چون »تختی« 
با زندگــی و حتی با مرگ خــود آفریدند و از 
همین راه خویشــتن را در ذهن میلیون ها نفر 
جاودان کردند. جاودانی، اکسیری جادویی که 
انســان ها با هراس بی پایان شان از مرگ و عدم 
توانایی شان به درک این پدیده طبیعی، همواره 
به دنبالش بوده اند، شــاید، جایی نباشد جز در 
خود »مرگ«، مرگی در قامت بلند یک »جهان 

پهلوان«.

چرا‌به‌غلامرضا‌تختی،‌جهان‌پهلوان‌می‌گفتند؟
سرمقاله

سالار تیموری

عبدالله موحد: برای تختی پرونده ساختند
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کارل مارکــس زمانی گفته بــود »تاریخ دو بار 
تکرار می شــود؛ یک بار به صورت تراژدی و یک بار 

به صــورت کمدی«. حالا انگار این جمله در فوتبال 

ایــران تبدیل به یک الگو شــده. اتفاقــات بد مدام 

تکرار می شــود و نمی توان بــرای آن پایانی متصور 

بود. یکشــنبه اعلام شــد کالدرون هــم قصد دارد 

همان راهی را برود که استراماچونی رفت. سرمربی 

آرژانتینی در این مدت نشــان داده که کاملًا رفتار و 

منش متفاوتی نسبت به مرد ایتالیایی استقلال دارد 

اما ظاهراً رفتار و عملکرد مدیریت پرسپولیس برای 

او هم چاره ای باقی نگذاشــته جز همان راه؛ تهدید 
به فسخ قرارداد.

خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه خبر داد که وکیل 
سوئیســی کالدرون، در تاریخ یازدهم دی ماه یعنی 

اول ژانویه، نامه ای به باشــگاه ارسال کرده مبنی بر 

اینکه »پرســپولیس به تعهداتش عمل نکرده و این 
مربی می تواند قراردادش را یکطرفه فسخ کند.«

این خبر و این نامه دنیا را بر سر پرسپولیسی ها 
خراب کرد. مرد آرژانتینی موفق شده بود پرسپولیس 

را بــه صدر جدول لیگ برتر برســاند و حالا قرمزها 

در آســتانه چهارمین قهرمانی خود قرار گرفته اند و 

نیامــدن مرد آرژانتینی بعــد از تعطیلات نیم فصل 
می تواند تمام آرزوهای آنها را بر باد دهد.

کالدرون بــا محمــد انصاری فــرد و مجموعه 
مدیریتی پرســپولیس سه مشکل مشخص و اساسی 

دارد. اولین آن قابل حدس اســت؛ پرداخت ها ســر 

وقت و به طور کامــل صورت نگرفته. برخلاف اینکه 

گفته می شــد باشگاه پرسپولیس قسط اول دستمزد 

کالدرون را به او پرداخت کرده اما حالا خبرها حاکی 

از مسأله دیگری است. ظاهراً گابریل فقط 180 هزار 

دلار از قســط 300 هزار دلاری اش را گرفته. این در 

حالی اســت که او باید قبل از شروع نیم فصل دوم، 

قســط دومش را هم دریافت کند و همین مشــکلی 
بزرگ پیش روی باشگاه قرار داده.

ســرمربی آرژانتینی البته فقط با دریافت 120 
هــزار دلار باقیمانده از قســط اول و دریافت کامل 

قســط دومش آرام نخواهد شــد. او گفته که باید با 

بازیکنان پرســپولیس هم که از فصول گذشــته از 

این تیم طلب دارند، تســویه شــود. گفته می شــود 

محمدحســن انصاری فرد برای تأمیــن بودجه این 

تســویه حســاب نیاز به 15 میلیارد تومان پول نقد 
خواهد داشت که در این شرایط شدنی نیست.

کالدرون البته درخواست مهم دیگری هم دارد 
که فعلًا مدیریــت پرســپولیس نمی خواهد زیر بار 

آن برود؛ حذف افشــین پیروانی. مسئولین رسانه ای 

قرمزهای تهرانی در چند روز گذشــته سعی کرده اند 

با ارتباط گرفتــن با برخی از ادمین های شــناخته 

شــده فضای مجازی در این مورد خاص جو را علیه 

کالدرون کنند اما مــرد آرژانتینی قصد کوتاه آمدن 

در این بــاره را ندارد. او سرپرســتی را می خواهد که 

با افکارش همراه باشــد و ظاهراً با پیروانی احساس 
راحتی و صمیمیت نمی کند.

با این اوصاف ممکن است جریانات یک ماه اخیر 
باشگاه استقلال این بار درباره باشگاه پرسپولیس هم 

تکرار شود. سرمربی خارجی نیاید، هواداران اعتراض 

کنند؛ هیأت مدیره تغییر کند، پول نرســد، سرمربی 

خارجی فســخ کند و آخر سر یک مربی ایرانی بالای 

سر تیم قرار بگیرد. اتفاقی که قطعاً قطار پرسپولیس 

را از ریل خارج خواهد کرد و باب میل هیچ هواداری 
نیست.

2 هفتــه پیش بود که خلیل زاده 
در یک نشســت خصوصــی به دیگر 
اعضای هیأت مدیره باشگاه اعلام کرد 
که پول میلیچ پرداخت شــده و قرار 
اســت پول دیاباته هم به حساب وی 
واریز شــود. از 2 هفته پیش تا زمان 
باشــگاه  از  مخابــره اطلاعات جدید 
اســتقلال اما هیچ مبلغی به حساب 
بلنــد قامت اســتقلال واریز  مهاجم 
نشده و با وجود تماس هایی که مدیر 
برنامه این بازیکن با ســران باشــگاه 
پرداخت  همچنان  داشــته،  استقلال 
پول انجام نشــده اســت. این ماجرا 
ممکن اســت با تأخیر بیشــتر در راه 
پرداخت حقوق بازیکن اســتقلال در 
نهایت به ضرر این باشــگاه تمام شود 
و دیاباته نیز در همان مســیری قرار 
بگیرد که اســتراماچونی قرار گرفت و 
در نهایت از باشگاه استقلال جدا شد. 
ایــن جدایی اما لطمه های بیشــتری 
به اســتقلال وارد خواهد کرد به این 

دلیل روشن که تأثیرگذاری دیاباته در 
استقلال بسیار بیشتر از استراماچونی 
بود و این بازیکن با گلزنی های متعدد 
خود توانسته بود خط آتش استقلال 
را بــه منطقه ای غیر قابل مهار تبدیل 
کند. بدون شــک اگر ســران باشگاه 
استقلال بخصوص خلیل زاده که زمام 
امور را در دســت گرفته، می خواهند 

این بازیکــن تأثیرگذار به اســتقلال 
باز گــردد باید هرچــه زودتر زمینه 
بازگشــت آن را فراهم کنند. دیاباته 
در همین راســتا به باشگاه استقلال 
تذکر هایی هم داده اســت و روشــن 
نیســت که چرا تصمیم گیران در این 
باشگاه برای پرداخت دستمزد بازیکن 
می کنند  دســت  دســت،  مهم خود 

و واریــز جدیــدی به حســاب این 
احتمال  نداشــته اند. ماجرای  بازیکن 
جدایی دیاباته از اســتقلال موجی از 
نگرانی را میان هواداران این باشــگاه 
به پــا کرده و در شــرایطی که هنوز 
بسیاری  برای  اســتراماچونی  جدایی 
از دوســتداران این باشگاه قابل هضم 
دیاباته  جدایــی  احتمــال  نیســت، 
ممکن اســت بیش از پیش هواداران 
ناراحت و غمگین کند.  اســتقلال را 
البته تحقیقات بیشــتر در راســتای 
این ماجرا نشــان می دهد که ســران 
باشگاه استقلال هرگز به بازگشت این 
بازیکن بی میل نیستند و علاقه مندند 
کــه دیاباته باز گردد تا بهانه ای هم به 
دســت فرهاد مجیدی ندهند که فردا 
بگویــد تیمی که به او ســپرده شــد 
ضعیف بود اما مشخص نیست که چرا 
دیاباته  مطالبات  پرداخت  راستای  در 
کاری نشده و در عوض پول میلیچ را 

پرداخته اند؟ !

تیتر یک

 رسول مجیدی

قسط اول کالدرون 
پرداخت نشده است!

شجاع خلیل زاده: این حرف من نیست، حرف همه بازیکنان است

مشکلات زیادی داریم، لطفاً کمک کنید

آغاز رقابت هشت تیم قاره کهن برای رسیدن به المپیک

رقابت های انتخابی والیبال المپیک در قاره کهن از امروز در چین آغاز خواهد شد و هشت تیم برتر آسیا )به جز ژاپن(، برای تک سهمیه مستقیم المپیک با یکدیگر 

رقابت می کنند تا بتوانند به افتخار بزرگ حضور در این بازی های مهم دست پیدا کنند. در رقابت هایی که از امروز برگزار می شود، تیم ایران به عنوان برترین تیم 

آسیا، با اختلاف بسیار شانس اصلی کسب سهمیه است. حریف اصلی ایران در این رقابت ها استرالیا است. تیمی که نگذاشت ایران سال 2012 راهی المپیک شود.

جنگ آسیایی بر سر سهمیه

در حالی که مدیرعامل پرسپولیس از اقدامات تازه در خصوص مطالبات سرمربی و بازیکنان پرسپولیس می گوید، 

حتی قسط اول قرارداد کالدرون به طور کامل واریز نشده است و همه پرداختی همان 180هزار دلار است.

حضور جامعه 
ورزش در 
 مراسم
 وداع با 
سردار دل ها

 قول
 خلیل زاده به 
مجیدی

سرپرست موقت 
استقلال به دنبال 
لیست فرهاد 

وزیــر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک، رؤســای فدراســیون ها 

و ورزشــکاران در مراســم شــهید عالی مقام ســردار سپهبد 

قاســم ســلیمانی حضور پر رنگی داشتند. مســعود سلطانی فر 

در حاشــیه این مراســم گفت:   این شــهید بزرگوار در مبارزه با 

افراطی گری، کارنامه بســیار درخشــانی از خود باقی گذاشــت.

سرپرســت موقت اســتقلال به ســرمربی آبی ها قول داده است 

که نگران پول نباشــد و همه تمرکزش را روی موفقیت اســتقلال 

بگذارد.مجیدی برای شروع کار ســختی در پیش دارد و با باشگاه 

برای حضور 2 کمک مربــی خارجی رایزنی کرده اســت. البته او 

به اضافه شــدن چند بازیکن به ترکیب تیمــش هم فکر می کند.

پول میلیچ را دادند، پول دیاباته را ندادند!

شیخ‌در‌مسیر‌استراماچونی؟

فوتبال و هوادارانش؛ عشق بی‌قید و شرط
ساناز علیپور

Sanaz Alipour
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